
یک دکمه زیبا و گرانقیمت قاعدتا نباید سبب دوختن یک کت شود 
اما در سینمای ایران این اتفاق بارها رخ داده و  ایده های جذاب، سبب 

تولید آثاری با کیفیت زیر متوسط شده اند.
ایده دوخطی نیز حکم همان دکمه را داشــته که با صرف هزینه های 
معمول و گاه غیرمعمول تبدیل به آثار سینمایی می شوند اما اغلب آنها 
به واسطه شتابزدگی حاصل از شوق و ذوق فیلمسازهای اغلب جوان 
و فیلم اولی، به فیلمنامه های محکم و استانداردی تبدیل نشده و در 
همان مرحله ایده متوقف می شوند. یکی از همین دسته از فیلم ها که 
در بخش مسابقه جشنواره چهل و چهارم شرکت کرده، »حال خوب 

زن« ساخته مهدی بَرَزکی است.
یــکی از موضوع هایی که کنجکاوی تماشــاگران سینمای ایران را 
برانگیخته و قابلیت کشاندن تماشاگران به سالن های سینما را دارد، 
قصه هایی مماس با خطوط قرمز است که گاه فروش فوق العاده ای را 

رقم زده و گاه مهر توقیف به آن زده می شود.
برزکی که سینما را با ساخت فیلم  کوتاه آغاز کرده و در این مسیر نیز 
موفقیت هایی کسب کرده، در نخستین ساخته سینمایی خود سراغ 

موضوعی بکر رفته و برای روایت آن قالب ملودرام را برگزیده است؛ 
قصه زن و مرد جوانی به نام سارا و ابراهیم که هردو دکترای دامپزشکی 
داشته و جزو طبقه مرفه به حساب می‌آیند اما در زندگی زناشویی خود 

به مشکل بزرگی برخورد کرده اند.
ســارا که وضعیت روانی متزلزلی دارد، از تماس جســمی با ابراهیم 
خــودداری کرده و این موضوع هر یک از این دو را به شــکلی آزار 
می دهد. حال خوب زن، شروع درگیرکننده و خوش ریتمی دارد که 
خیــلی زود هم به نقطه عطف اول رسیده و تماشــاگر را ترغیب به 

تماشای ادامه آن می کند.
برزکی در پرده نخست فیلم، روی شخصیت سارا بیشتر از ابراهیم کار 
کرده و فوکوس خود را روی او قرار می دهد؛ به ویژه روی ویژگی های 
روانی سارا که طیف گوناگونی از وسواس فکری در آن موج می زند، 
از حــرف زدن با خود تا علاقه به قرینه ســازی اشیا. در نقطه مقابل، 
ابراهیم شخصیتی نســبتا تخت و تک بعدی است که زندگی اش را 
دوســت داشته و به دنبال راهی برای نجات آن است اما تلاش فوق، 
عینیت پیدا نکرده و این انفعال نسبی ابراهیم را از تماشاگر دور می کند.
آشنایی تصادفی او با دختر جوانی که پت  شاپ را با داروخانه عوضی 
گرفته هم، ایده ای کلیشه ای برای خلق داستانکی با محوریت این دو 

است که به تنه فیلمنامه نمی چسبد.
مرگ مادیانی که ســارا ویزیت اش کرده به هنگام وضع حمل، نقطه 
عطف خوبی برای ورود قصه به فاز جدید است که سارا را به سمت 
مریم دختر افغانستانی صاحب مادیان می کشاند. حضور او بهانه ای 
برای آرام گرفتن ذهن پریشان سارا به حساب می آید که در نهایت به 

راه حل عجیب و غریبی از سمت او می رسد.
حال خوب زن در پرده میانی، آشــکارا ملات داســتانی کم آورده و 
بی دلیل کش داده می شــود تا در ۱۰ دقیقه پایانی به نقطه عطف آخر 
برســد. در فیلم هایی از این جنس آنچه که فیلم را می ســازد، روابط 
شــخصیت های اصــلی و مکمل در کنار ریــزه کاری در پرداخت 
شــخصیت ها اســت نه عطف های تکان دهنده! اتفاقی که به ندرت 
در این فیلم رخ داده و تماشــاگر هم خیلی زودتر از تصور فیلمساز 

دست اش را می خواند.
مخــفی کردن چرایی وضع روحی ســارا و امتناع اش بابت پذیرش 
ابراهیــم تا ۱۰ دقیقه پایــانی، لطمه بزرگی به پیکره فیلم وارد کرده و 
آن را تا ســطح ملودرام های معمولی تلویزیونی پایین می آورد. با باز 
شدن گره داستان نیز اتفاق خاصی نیفتاده و رودستی هم به تماشاگر 

زده نمی شود.

علی مرادی و مهتاب ثروتی برای ایفای نقش های اصلی، انتخاب های 
هوشمندانه ای هستند که کمتر شناخته شده بودنشان به داد فیلم رسیده 
است؛ به ویژه ثروتی که فرازوفرودهای سارا را به خوبی درک کرده و 
در عین حال ابایی هم از نمایش واکنش های انفجاری و به هم ریختن 
صــورت خود ندارد که نمونه ای از آن را در صحنه آرایش کردن اش 

جلوی آینه و پاک کردن هیستریک آن می بینیم.
با همه اینها، حال خوب زن برای رسیدن به جایگاه فیلمی تاثیرگذار 
با مایه های سایکودرام راهی طولانی در پیش داشته و با وجود برخی 
نقاط قوت به ویژه در کارگردانی، از سطح یک ملودرام متوسط فراتر 

نمی رود.

محمد جلیله وند - منتقدسینما
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حال خوب زن و توقف در ایستگاه ایدهحال خوب زن و توقف در ایستگاه ایده

هادی کاظمی در نقش طلبه ای متفاوت:
 حاشیه؛ درامی اجتماعی از متن تا حاشیه 

گروه فرهنگ و هنر -   »حاشیه«؛ اثری که با فیلمنامه ای محکم و بازی 
متفاوت هادی کاظــمی، به واکاوی نقش مصلحانه یک روحانی در 

مناطق محروم و نقد عملکرد پلیس پرداخته است.
فیلم سینمایی »حاشیه« به کارگردانی محمد علیزاده، در خانه جشنواره 
رونمایی شد. این فیلم که اولین تجربه بلند سینمایی علیزاده به شمار 
می رود، به تهیه کنندگی یوســف منصوری و بر اساس فیلمنامه ای از 
محمد علیزاده و بنیامین هفت لنگ ســاخته شده است. داستان فیلم 
روایتگر زندگی طلبه ای به نام »محسن« با بازی هادی کاظمی است که 
در پی یک حادثه ناخواسته و برای تأمین هزینه دیه، مجبور به ترک مرکز 
شهر و سکونت در حاشیه شهر می شود؛ هجرتی که او را با چالش هایی 

نو روبرو می کند.
یکی از برجسته ترین نکات فیلم، بازی هادی کاظمی در نقشی جدی 
است. مصطفی فرجی، منتقد سینما در این باره معتقد است: »کاظمی 
که پیش تر با نقش های کمدی شناخته می شد، در »حاشیه« توانمندی 
خود را در ژانر اجتماعی به رخ کشیده اســت. او نقش طلبه ای را ایفا 
می کند که لباس شــخصی به تن دارد تا از سوءاستفاده های احتمالی 
جلوگیری کند. شخصیت محسن در این فیلم، بیش از آنکه اهل خطابه 
و نصیحت باشد، با عمل خود تأثیرگذار است؛ به طوری که گذشت 
او از جوانی که به او آسیب زده، نقطه عطف و ســرآغاز تحول در آن 

جوان و محله می شود.«
فیلم »حاشیه« با نگاهی صریح، موضوع امنیت در مناطق حاشیه ای را 
به چالش می کشد. در طول روایت، تلاش شخصیت ها برای یافتن فرد 
گمشده و پررنگ بودن حضور اراذل و اوباش، سوالاتی را درباره نقش 
و کارکرد پلیس در ایجاد امنیت این مناطق ایجاد می کند. منتقد اثر اشاره 
می کند که در بخش هایی از فیلم، اهالی محل همواره یک قدم جلوتر 
از نیروی انتظامی حرکت می کنند و روش های شخصی را بر مراجعه 

بــه پلیس ترجیح می دهند. با این حال، کارگردان با به تصویر کشیدن 
عملیات گروه ضربت در بخش های پایانی، تلاش کرده است تا توازنی 

در روایت ایجاد کرده و تجسس های پلیس را نیز نادیده نگیرد.
به باور مصطفی فرجی، »حاشیه« فیلمی شــعاری نیست بلکه مفاهیم 
دینی و مذهبی در تار و پود داســتان آن تنیده شــده است. فیلم نشان 
می دهد کــه چگونه حضور یک فرد مصلح می تواند تغییرات مثبت 
را از دل مسجد محل آغاز کند. ریتم قابل قبول، لوکیشن‌های متنوع و 
استخوان بندی محکم فیلمنامه از دیگر نقاط قوت این اثر عنوان شده 
است، به طوری که پیش بینی می شود این فیلم در بخش بهترین فیلمنامه، 

پتانسیل نامزدی داشته باشد.
فهرست بازیگران و ستارگان »حاشیه«:

در این درام اجتماعی، ترکیبی از بازیگران باسابقه و چهره های جدید 
به ایفای نقش پرداخته اند:  هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، 

ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی

گروه فرهنگ و هنر -  »جهان مبهم هاتف« به کارگردانی مجید 
رستگار و تهیه کنندگی مشترک امیر مهریزدان و علی شیرمحمدی، 
درام بیوگرافی اســت که داســتان زندگی پــر اوج و فرود یک 

دانشجوی رشته کامپیوتر را روایت می کند.
هاتف )آرمین رحمیان( که خود را فردی خودسر، نترس و اهل 
ریسک معرفی می کند، راوی نریشن های فیلم نیز هست و در واقع 
داستان فیلم از منظر این شخصیت، روایت و به تصویر کشیده شده 
است؛ شخصیتی که به واسطه پرداختن به ماجرایی در دانشگاه، 
نترس بودن و اهل ریسک بودنش در همان دقایق ابتدایی فیلم، به 
نمایش در می آید تا مخاطب خیلی زود، به شناختی نسبی از وی 
دست پیدا کند؛ شناختی که به تدریج و از طریق گسترش روابط 
این شخصیت با سایر شخصیت های اصلی و فرعی فیلم کامل 
می شود تا »جهان مبهم هاتف« از منظر شخصیت پردازی، قابل 

توجه باشد.
شخصیت جهان )کیوان ساکت اف( دیگر شخصیت اصلی فیلمنامه 
است که در بیشتر زمان فیلم، شخصیت هاتف را همراهی می کند و 
حتی در بعضی سکانس ها، اوست که قهرمان فیلم می نماید. جهان 
که دانشجوی اخراجی رشته الکترونیک است، جوانی است که 
هرچند علاقه ای به حضور در کلاس های حوصله سربر دانشگاه 
ندارد ولی به واقع نابغه ای است که شیفته کارهای فنی و فعالیت 
در صنایع نیروگاهی اســت و هم اوست که پای هاتف را به این 
صنعت عظیم می گشاید. صنعتی که در فیلم حضوری پر رنگ 
دارد و از همان سکانس افتتاحیه تا پایان بندی فیلم را شامل می شود.

»جهــان مبهم هاتف« که فیلمنامه اش توســط امید محمدزاده، 

عمادالدین ولی زاده و سینا رازقی نوشته شده، از معدود فیلم های 
اخیر سینمای ایران اســت که دوربینش را به ســمت و ســوی 
لوکیشــن های صنعتی می برد؛ لوکیشــن هایی که شاید در نگاه 
نخســت، چندان جذاب و مخاطب پسند نباشند ولی از جهات 
بسیاری، بکر و کمتر دیده شده هستند و مخاطب را با جهانی تازه 
روبه رو می کند؛ جهانی که البته به واسطه حضور شخصیت های 
فیلم و نمایش تلاش ها و دسیسه های ایشان، دیدنی از آب در آمده 

و می تواند مخاطب را تا پایان، با فیلم همراه کند.
شــخصیت کوشکی )لیلا زارع( ضدقهرمان اصلی فیلم است که 
از پرده اول تا سوم فیلمنامه، در برابر قهرمانان فیلم قد علم می کند 
و رقابت همیشــگی میان جبهه های خیر و شر را جلوه ای دیگر 
می بخشد؛ رقابتی که با حضور ضلع دیگر این مثلث، کامل می شود.

شخصیت کامران درحی )رضا کیانیان( یکی از جالب توجه ترین 
شــخصیت های فیلم اســت. از آن دست شــخصیت هایی که 
نمونه اش در عالم صنعت و تجارت بسیار است. شخصیت هایی 
که به واســطه زیرکی ذاتی و البته روابط فراسازمانی شــان، وارد 
شــرکت ها و مؤسســات خصوصی و حتی دولتی می شوند و 
اگرچــه ظاهرالصلاح به نظر می رســند ولی در واقع همه چیز 
برایشان در کســب منافع مادی خلاصه می شود و در بزنگاه ها، 

ماهیت واقعی شان را نشان می دهند.
بازی تماشایی رضا کیانیان در قالب این شخصیت مهم، از نقاط 
قوت فیلم است و بدون شک از مهمترین نقش آفرینی های چند 
سال اخیر این بازیگر شناخته شده سینمای ایران محسوب می شود. 
در عین حال آرمین رحیمیان، کیوان ســاکت اف و لیلا زارع نیز از 

پس ایفای نقش‌های خویش به خوبی برآمده اند تا مجید رستگار 
در اولیــن تجربه کارگردانی خویــش از منظر هدایت بازیگران 
فیلم، نمره قبولی بگیرد؛ کارگردانی که باید تلاش و جســارتش 
در به تصویرکشیدن فیلمنامه ای را ستود که شاید از منظر تجاری با 

دیگر آثار سینمای ایران، قابل مقایسه نباشد.
همچنین باید از تهیه کنندگان فیلم و سرمایه گذاران این اثر تقدیر 
کرد که زمینه ســاخت فیلم هایی این چنین دغدغه مند را فراهم 
می کننــد؛ فیلم هایی که نمونه هایی چند از نبوغ و بلوغ جوانان و 
نخبگان کشورمان را به تصویر می کشند و در این راه از کلیشه های 

رایج نیز فاصله می گیرند.
به عنوان نمونه نگاه کنیــد به پایان بندی فیلم که کاملًاً برخلاف 
انتظار مخاطب، برگزار می شود و بدین ترتیب از نکات مثبت اثر به 
حساب می آید. در عین حال نوشتار پایانی فیلم که به اقتباسی‌بودن 
فیلم اشاره کرده و سرنوشت متفاوت قهرمان های فیلم در دنیای 
واقعی را یادآور می شود، بر ارزش و اهمیت »جهان مبهم هاتف« 
می افزایــد و این امیدواری را ایجــاد می کند که چنین قصه ها و 
خاطراتی، باز هم مجال ظهور و بروز در سینمای ایران را پیدا کنند.

نگاهی به فیلم سینمایی »جهان مبهم هاتف«؛
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